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لبمازوسعتِوصفِتوبهتنگآمدهبود
گامِتردیدبهراهتوچهلنگآمدهبود

سِپَرانداختهتسلیمِنگاهتشدهام
خنجرِچشمِتوبیرَحمبهجنگآمدهبود

حرفِچشمِتوبهظاهرهمهدلسوزیوصدق
پشتِسربسَمُتِلَوّن،همهرنگآمدهبود

ریشهیرَحمِنگاهتوچهبیرحمووفاست
مهرِچشمانِتورفتهستچوسنگآمدهبود

چهقویپنجهووحشیستنگاهتقتّال
بسَکُشندهست،توگوییکهپلنگآمدهبود

نامِتوشُهرهیشَهراستبهخونریزیومرگ
نامِتوازدلرُسواییوننگآمدهبود

ازمنجدامشوکههمهجانمنتویی
شعروغزلودفترِدیوانمنتویی

بالحظهایندیدنتاقرارمیکنم
علی غفاری بداههواجبترازنفسکشیدنهرآنمنتویی

ثریا قاسمی

درجنگتنبهتنِتبروشاخه
نیفتاد

ازچشمانت
تنهاییام

جنونبید
رهاکرددیوانگیهایمرادرباد

قاصدکحالا
رویکدامپلکمیرقصی؟

انتظاردردرا
باسمفونیطولانیبینشانههایمان

خجسته ناطق

شبیهچشمسیاهتنیافریدهخدا

گمانکنمکهبهتوبیشتررسیدهخدا

چوازمیانهزاراننگاهشورانگیز

دوچشممستتوراشوخترکشیدهخدا

فرشتهایتومگریازِنورپاکمسیح

درونکالبدتوکمیدمیدهخدا؟!

بگوچگونهدعاکردهایکهنازتورا

هزارمرتبهارزندهترخریدهخدا؟!

توراازعالموآدمعزیزتردارم

صدایعشقمراپیشترشنیدهخدا

مهدی زکی زاده

ایشبِگریه،بهدیدارِسحرمیخندم
چشمِبرپنجرهماسیده،بهدرمیخندم

برگبرگمهمهدرهمجمهیِآبانمرگید
تاهوسکردههرسرابهتبرمیخندم

نفرآنخالِکنارِلبِتوست مینِضدِّ
جانبلببوسهزنانم،بهخطرمیخندم

سفرهیِخالیوبختِبدوعشقتووشعر
طنزِتلخیستکهبادیدهیِترمیخندم

آدمازبختِزمینخوردهیِخودگریاناست
اینهمازبرکتعشقاستاگرمیخندم

مثلِپروانهبهشبگریهیِسوزندهیِشمع
وچوققنوسدرآغوشِشررمیخندم

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو

اییوسفخوشناممـاخوشمیرویبربامما

ایدرشکـــستهجامماایبــردریدهدامما

اینــورمـاایسورماایدولتمنصــورما

جوشیبنهدرشورماتامیشودانگورما

ایدلبرومقصودماایقبلهومعبودما

آتشزدیدرعودمانظارهکندردودما

اییارماعیارمادامدلخمارما

پاوامکشازکارمابستانگرودستارما

درگلبماندهپایدلجانمیدهمچهجایدل

وزآتشسودایدلایوایدلایوایما

مریم امینیمولانا

شبکهمیرسد

درآینههزارپارهدلتنگی

چهرهایشکستهمیبینم

وسایهکسیکه

روزی

حجمآینه

باوسعتنگاهش

پرمیشد

---

اندوهرانقاشیکردم

سرخبود

شبیهتبیکهدرنبودنت

بهجانِسلولهایممیافتد

بهاره کیانی قلعه سردی

خیرگیجُرماستبرچشمانتوحتیکمش
میخَرمباجان،گناهِمُجرمیراباغمش

لذتیکهبرُدهدلازمستیچشمانتو
شکنکنجمشیدهمحتینبردهازجمَش

درمسیرزندگیهرگزدوراهیخوبنیست
عاشقیرادوستدارمباهمهپیچوخمش

سیبوگندمرانمیخواهمبهشتشمالتو
میشومحوااگرعاشـقبماندآدمش


دلبَریکردنخوراکچشمهایکالتوست
عصرمیچسبدکنارتچای،آنهمگُلدَمَش

سرسره،پاییز،آبان،برگریزان،وایوای
پرسههادرجادهیچالوس،باراننمنمش

آمـدیتاکهشــویمــونــستنهاییمن

بشنــویشــرحپریشانیوشیـداییمن

بـهتمنــــایتولیـــــلایدلآوارهشـده

تابهگـــوشتبرسـدشــورتماشاییمن

ازکنــاردلمـــندورنشــو،همنفسـم!

ماهشـو،جلـوهنمــادرشبیلداییمن

صبرکنجاندلم،تاکهبهسامانبرسد

قصــهیپـرشــررعشــقزلیخــاییمن

باتولبریزحضورم،پرمازشوکتعشق

بیتوژرفاسـتپریشانیوتنهاییمن

ابوالفضل زارعی

شهناز صمدی


